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پایداری

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4707

سودوکو   4708

ناهید روی دارقالی چالشتری، گره دو پیچ ترکی 

نویسنده
زهرا شکراللهی

 
می‌زد و یکی‌یکی نخ‌ها را به هم می‌تاباند. نگاه 
ریزی به محسن انداخت. محسن گلوله نخ را 

بازی داد و به آسمان پرتاب کرد.
_ چی از جون آسمان می‌خوای. 

که‌ برای  کاغذی را  محسن پرید بــالا، موشک 
برادرش جواد درست کرده بود، پرواز داد. 

_آنــــــا، فـــــردا هـــواپـــیـــمـــاهـــای عـــراقـــی ســاعــت 
چند‌میان؟ 

ناهید به شعله علاالدین که گُر گرفته بود، خیره شد. 
_ موشک باران نگاه داره؛ لااله الا ا... .

ناهید پیچ رادیو را تاب داد.
_آرام بگیر ببینم، عملیات شده. 

محسن موشک کاغذی را به سمت هواپیمای 
عراقی خیالی نشانه رفت. صفیر سوتی از 

لب‌هایش جهید، کنار گوش ناهید. 
_ بذار ببینم بابات کی برمی‌گرده. 

ناهید صدای رادیو را زیاد کرد. کشتی 
خلیج‌فارس  ــای  آب‌ه روی  تاید‌واتر 

مورد اصابت هواپیماهای دشمن 
قـــرارگـــرفـــت و تـــعـــداد زیــــــادی به 

شهادت ... 
کوبید روی پاهایش. محسن  ناهید 

که اشک‌های مادرش را دید دلش هری 
ریــخــت. آب دهــانــش را قــورت داد. تا 

موشک کاغذی را صاف کرد، فکری 

شد. پدرش که روی کشتی نیست. چرا مادرش اشکش دم مشکش است. 
نکند پدرش. 

محسن رفت کنار مادرش نشست. ناهید، آرزو را نشانده بود کنارش. زل زده 
کنار دریاچه زاینده‌رود بود.  که  بود به پنجره اتاق خانه سازمانی. خانه‌ای 
که از یانچشمه راهی شدند آمدند به خانه سازمانی سد زاینده‌رود،  روزی 
دوتا اتاق نصیب‌شان شده بود. دیگر حوصله ناهید را سر برده، چندتا بچه 
قد و نیم قد، سر قیش زمستان، جنگ،‌ مردی که سی و چند روز است اعزام 

شده، هیچ خبری نیست. 
هنوز خورشید ظهر زمستان لباس‌های خیس روی بند را خشک نکرده بود 
کشید روی سرش،  که صدای آژیر قرمز بلند شد. ناهید چادر رنگی‌اش را 
گرفت و تا پناهگاه خانه سازمانی‌ها دویــد. سرمای  دست آرزو و محسن را 
دی ماه 65 بیداد می‌کرد. پناهگاه پر از زن و بچه بود. ضد هوایی‌های سد 
گوش ناهید بود.  گریه بچه‌ای زیر  مدام در حال تیراندازی بودند. صدای 
گشت. صدا زد محسن! محسن! مگر صدا به  توی تاریکی دنبال محسن 

صدا‌می‌رسید. 
بچه‌هایش را سپرد به زن همسایه. دوید سمت بیرون پناهگاه. سرباز وظیفه 
گرفت. هواپیمای عراقی دیوار صوتی خانه‌های سازمانی را  جلویش را 
شکستند. صدای رگبار همه جا را پر کرده بود. ناهید سرباز را کنار زد 
تا نزدیک خانه دوید. نفس نفس می‌زد. آسمان پر از هواپیما، آتش و 
گلوله بود. ناهید باز دوید. نزدیک خانه که رسید محسن را روی پشت 
گرفته. جیغ زد.  که تفنگ پلاستیکی‌اش را رو به هواپیما‌ها  بام دید 
پله‌ها را دوتا یکی کرد. رسید به پشت بام؛ گُم گرفت روی سر محسن، 
محسن را خواباند روی پشت بام. صورتش خیس شده بود. اشک 
امانش را بریده بود. محسن و ناهید صورت به صورت هم نفس‌نفس 
کشید. انگار پناهگاه ساخته  مــی‌زدنــد، چــادرش را روی سر محسن 
باشد. سرما تا مغز استخوان مادر و پسر خلیده بود. وضعیت سفید شد، 
نشست شانه‌های محسن را چسبید و تکان داد. با حالت گریه گفت: دیگه... 
محسن آب دهانش را قورت داد. چشمان تیله‌اش را چند بار باز و بسته کرد. 

_ نترس آنا من خلبان میشم؛ میرم بابا را میارم، هر چی هواپیما عراقی را 
فراری می‌دم. 

 بوی آش قارا تمام خانه را پر کرده بود. ناهید بچه‌ها را دست محسن سپرد 
کاغذی راه انداخته بــود. ناهید  تا بــرود تعاونی. محسن جنگ موشک 
تمام راه برگشت تعاونی را دویده بود. تلفنی فهمیده بود شوهرش مختار 
قرار است برگردد. محسن سر از پا نمی‌شناخت. طاقچه خانه را آشیانه 
، خانه را پر  هواپیماهای کوچک بزرگش کرده بود. صدای سرفه‌های پدر
کرد. ناهید آویشن دم کرده بود. گذاشته بود جلوی شوهرش. پدرش ورقه 

آهن را تو دستش برانداز کرد.
_ آخه زن ریه شیمیایی با آویشن خوب می‌شه. محسن دیگر ذوقی نبود 

که بکند. پدرش برگشته. قرار بود برایش هواپیمای آهنی 
درســت کند. پــدرش ورقــه را بــرش زد دو تا بــال هواپیما 
ساخت دستگاه جوش را راه انداخت. باتمام خستگی 
دلش نیامد به محسن نه بگوید. هواپیما را جوش داد. 

سرهم کرد. تکه سمباده را داد دست محسن. 
_سمباده زدنــش با خــودت آقــای خلبان. محسن به 

چشمان قرمز پدرش زل زد.
_ بابا هواپیمای من سقوط می‌کنه؟ تمام تن پدرش یخ 
گر  گفت: ا کــرد‌. زیر لب  کــرد. لب‌های نازکش را از هم باز 
را  جدیدش  هواپیمای  محسن  نــه.  باشی  تو  خلبانش 
گفت: بابا یک طور ساختیش  کرد. رو به پدرش  برانداز 

بالش نشکنه. پدرش به چشمان تیله‌ای بازیگوش محسن زل زد. بی‌هوا 
کشید.  گفت: نمی‌شکنه. محسن سمباده را محکم روی بال هواپیمایش 
صدای خش‌خش به جانش نشسته بود. لب‌هایش را روی هم فشار داد. 
سمباده از دستش لیز خورد. انگشت شستش خورد به بال؛ خراش برداشت. 
قطره خونی چکید روی بال هواپیما. ناهید دست‌پاچه دویــد و انگشت 
محسن را فشار داد. فوت کرد و بوسید. نتیجه کنکور سال 78 که آمد محسن 
وارفت. این همه سال درس خوانده، حالا قبولی پزشکی دستش را گرفته بود. 

چقدر آرزوی خلبانی داشت. چقدر کلمه به کلمه زبان انگلیسی حفظ کرد، 
تمام اخبار دنیا را جست‌وجو کرده بود تا به روزترین هواپیماها را بشناسد. 

مقاله به مقاله هواشناسی را خوانده بود. ابر به ابر آسمان را می‌شناخت. 
محسن راهش را کشید از سد زاینده‌رود کوبید رفت تهران و در دانشگاه 
گرفت و  را  شهید ستاری، امتحان ورودی خلبانی داد. خبر قبولی‌اش 
برگشت. روزی که خبر قبولی‌اش را به مادر و پدرش داد. پدرش‌ از سازمان 
آب زاینده‌رود بازنشسته شده بود. خانواده‌اش راهی نجف‌آباد شدند. 
محسن راهی پایگاه شکاری، آمــوزش خلبانی شد. پــرواز به پــرواز رفت تا 
خلبان آشیانه رهبر و رئیس‌جمهور شد. دیگر مادرش هر روز سر سجاده 
مهره‌های تسبیح را یکی‌یکی به یاد سلامتی محسن می‌انداخت. محسن 
آنا،  می‌گفت:  ناهید  به  می‌رفت  ماموریت  به  ماموریت 
پسر  ذوق  ناهید  داد.  دستمون  کــار  عــراقــی  هواپیمای 

خلبانش را می‌کرد. 
مفقود  خبر  تلویزیون،  اخبار  که  اردیبهشت   30 روز  عصر 
شدن بالگرد رئیس‌جمهور را داد ناهید گوشی را برداشت، 
هزار و یک بار به محسن زنگ زد. پدرش تمام مدت تو ایوان 
خانه نشسته‌ به سیگارش پُــک مــی‌زد. سرفه مــی‌کــرد. به 
پچ‌پچ‌ها که از درز دیوار خانه‌اش گذشته بود گوش می‌داد. 
کاش بال هواپیمای محسن را بیشتر خال جوش می‌زد. 
کرد  کــاش... ناهید آرزو  کــاش آسمان سهم محسن بــود و 
کاش ورزقان بود. کاش چادرش را دوباره روی سر محسن 
می‌کشید. کاش دوباره نفس به نفس هم می‌شدند و کاش.  چک‌چک باران 
آسمان ورزقان، در شب 30 اردیبهشت 1403 جان گرفت، محسن دراز به دراز 
رو به آسمان چشمانش را بسته بود. صدای بارش باران روی بال شکسته 
گر خورشید طلوع  بالگرد ریخت. این همان شبی بود که نباید صبح می‌شد یا ا
می‌کرد محسن باید زنگ می‌زد خانه می‌گفت آنام، هاردا سان. سدزاینده‌رود 
کجا، نجف‌آباد کجا، ورزقان کجا، بالگرد سقوط کرده کجا. این همان شبی بود 

که همه ایران چشم به ابر و مه آسمان دوخته بودند.

هر جا باشم آسمان سهم من است
روایتی برگرفته از زندگی خلبان محسن دریانوش که همراه رئیس‌جمهور به شهادت رسید ‌ 

حاشیه

از اهالی یانچشمه
در دل کوه‌های سر به فلک کشیده و دشت‌های سرسبز چهارمحال و بختیاری، جایی که 
قلب مردمش با عشق و ایمان برای وطن می‌تپد، محسن دریانوش، اولین فرزند مختار 
بهارلویی و ناهید سورانی، در ۲۲ مهر ۱۳۵۹ به دنیا آمد. خانواده‌ای مذهبی و ریشه‌دار اهل 
روستای یانچشمه از توابع شهرستان بِن هستند و برای زندگی به شهر نجف‌آباد اصفهان 
نقل مکان کردند. پدر نام خانوادگی خود را از بهارلویی به دریانوش تغییر داد، نامی که 

حکایت از عشق به دریا و آسمان داشت.

کاش آسمان سهم 
محسن بود و 

کاش... ناهید آرزو 
کرد کاش ورزقان 

بود. کاش چادرش 
را دوباره روی سر 
محسن می‌کشید

معاون اول رئیس‌جمهوری: 
زمینه همکاری ایران و اعضای اقتصادی 

اوراسیا در حوزه انرژی وجود دارد
همکاری  زمینه‌های  گفت:  رئیس‌جمهوری  اول  معاون 
متعددی پیش روی ما و کشورهای عضو اقتصادی اوراسیا 
گرفته تا حوزه‌های  در زمینه‌های زیرساختی مرتبط با انــرژی و برق 
محیط زیستی و فناوری‌های پیشرفته وجود دارد. محمدرضا عارف 
کرد:  اظهار  اوراســیــا  اقتصادی  اتحادیه  نخست‌وزیران  نشست  در 
که به‌عنوان یک  جمهوری اسلامی ایــران همواره نشان داده است 
روابــط  گسترش  شریک قابل اعتماد در منطقه، به‌دنبال تقویت و 
سیاسی و به‌ویژه اقتصادی در سطوح دوجانبه و چندجانبه است. ما 
باور داریم توسعه پایدار اقتصادی تنها از طریق تعمیق همکاری‌های 
سازنده میان کشورهای منطقه امکان‌پذیر خواهد بود و زمینه‌هایی 
اوراسیا نقشی تعیین‌کننده در تحقق این  نظیر اتحادیه اقتصادی 
همکاری‌ها دارند. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با 
از ۸۰ میلیارد دلار  بــه ظرفیت‌های داخــلــی خــود نظیر بیش  توجه 
ظرفیت بالقوه تجارت با اعضا اتحادیه، دارا بودن منابع سرشار نفت و 
، مزیت ترانزیتی قابل اعتنا و توانمندی قابل توجه فنی مهندسی و  گاز

نیروی انسانی، نقش فعال‌تری را در این اتحادیه بر عهده بگیرد.

 همسرم 
مردم را دوست داشت

مــریــم رضـــایـــی، هــمــســر شــهــیــد خلبان 
ــــوش: شــهــیــد دریـــانـــوش  ــان ــ مــحــســن دری
بسیار خوش برخورد، مومن و صبور بود 
انسانیت  موضع  از  انسان‌ها  همه  بــا  و 

برخورد می‌کرد.
گــی‌هــای برجسته   شهید مــا تــمــام ویــژ
ــت. همسرم  ــ کــامــل را داش یــک انــســان 
بیشتر مواقع به ماموریت اعــزام می‌شد 
کمتر در منزل حضور داشــت و دربــاره  و 
نمی‌کرد.  صحبتی  ــود  خ مــامــوریــت‌هــای 
انــســان‌هــای درســتــکــار الــگــوی همسرم 
ــن و فــرزنــدانــم  ــه م ــی ب ــدگ ــد و در زن ــودن ب
 تــوصــیــه مــی‌کــرد کــه انــســان بــایــد بــا خــدا

 معامله کند.
 هــمــســرم همیشه بــه فـــرزنـــدان توصیه 
گــونــه‌ای درس بخوانید و  کــه بــه  مــی‌کــرد 
که پرچم پــدر بــالا باشد و هر  کنید  رفتار 
کاری می‌کنید برای خدا باشد. زمانی که با 
همسرم ازدواج کردم و به منزل پدری‌شان 
از خصوصیات بچگی او صحبت  رفتم و 
کودکی  که محسن از  می‌کردند می‌گفتند 
به هواپیما علاقه‌مند بــود و همیشه در 
آسمان به هواپیماها و هلی‌کوپترها نگاه 
مــی‌کــرد و دوســـت داشـــت خلبان شــود. 
پس از پایان دوران دبیرستان و امتحان 
، در دو رشته پزشکی و خلبانی حائز  کنکور
رتبه‌های برتر شد و طبق علاقه، خلبانی 

را انتخاب کرد و وارد ارتش شد. 
حــضــور همسرم در ارتـــش هــم بــه دلیل 
ــه زیــــــادش بـــه نـــظـــام، انـــقـــاب و  عـــاقـ

کشورمان بود. 
کــشــورمــان  ــردم  ــود مــ هــمــســرم معتقد بـ
، خــودجــوش  بـــی‌ریـــا، صــــادق، دســتــگــیــر
همیشه  را  ــردم  مــ و  هستند  مــهــربــان  و 

دوست‌می‌داشت.
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